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برای من که سال‌هاســـت جور دیگـــری به ادبیات نگاه می‌کنم، »حافظ« نســـبت 
به باقی ســـرایندگان، حتی نســـبت به قله‌های شـــعر فارســـی، جایگاهی متفاوت 
از همـــگان دارد. در میـــان این‌ همه شـــاعر و ادیب کـــه در قرون و اعصار گذشـــته 
زیســـته‌اند و هریک اندازه ظرف خودشـــان دُر و گوهر پارسی فشـــانده‌اند، خواجه 
شـــیراز جور دیگری نگاه‌هـــا را به خود معطوف می‌کند. نه فقط به ســـبب غزلیات 
نغزی که ســـروده اســـت، بلکه نـــوع محتوای ســـرایش او انگار هم زمینی اســـت و 
هم آســـمانی. برای اهل زمین و آنها کـــه دنیا را نگاه می‌کنند، یک‌جـــور آورده دارد 

و برای اهل آســـمان هـــم جور دیگر.

یادم می‌آید دو ســـال پیش شب یلدا 
بـــود، آن‌قدر تنهـــا بـــودم و تنهایی را 
حـــس می‌کـــردم کـــه دریچه‌هـــای 
مجـــازی، تنهـــا راه ارتباطـــی‌ام بـــا 
دوســـتان دور و نزدیـــک شـــده بود. 
همان شـــب انگار از میان کتاب‌های 
کتابخانـــه، دیـــوان حافـــظ صدایم 
کرد، به نـــدا درونی‌ام جـــواب مثبتی 
دادم و کتـــاب را برداشـــتم. تفأل زدم 
و جـــواب شـــاعر شیرین‌ســـخن را 
با دوســـتان مجـــازی‌ام به اشـــتراک 
گذاشـــتم و بعـــد از آن بـــود که جمع 

زیـــادی از دوســـتانم تقاضـــا کردنـــد 
کـــه بـــرای آنهـــا هـــم فـــال بگیـــرم و 
شـــکفت‌انگیز بـــود اینکه هـــر تفألی 
کـــه مـــی‌زدم، معنا و تفســـیر فـــال را 
هـــم از مـــن طلـــب می‌کردنـــد. من 
هم از خدا خواســـته درخواست‌شان 
را بـــرآورده می‌کـــردم و اینکـــه تمـــام 
تفاســـیر بـــدون حتـــی یک اســـتثنا 
درســـت از آب در‌می‌آمـــد و مرتبـــط 
بـــا نیـــت دوســـتانم بـــود، مـــن را به 
شگفت‌زدگی بیشتری وامی‌داشت.

بعـــد از مدتـــی متوجـــه شـــدم کـــه 

روایت یک کتابفروش از ارتباط عمیقش با حضرت حافظ
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علی غنی
نویسنده 

خواســـته یـــا ناخواســـته، طـــوری به 
اشـــعار حافـــظ و معانـــی‌اش نزدیک 
شـــده‌ام که برای بسیاری از لحظات، 
دوســـت دارم نـــگاه او را نیـــز بدانـــم. 
از اتفـــاق در یکـــی از شـــب‌های 
عاشـــقانه زندگی‌ام، حافظ با یکی از 
غزل‌هایش جـــوری ذهنـــم را خواند 
که غافلگیر شـــدم. دربـــاره جاهایی 
از قلبـــم بـــا مـــن ســـخن گفـــت که 
تابه‌‌حال با هیچ‌کس دربـــاره آنجاها 
ســـخن نگفته بودم. تو گویـــی انگار 
در کنـــار آن میز دونفره مـــن و دلدار، 
خواجه، یک صندلی گذاشـــته بوده 
و مـــا متوجـــه حضـــور او نبوده‌ایـــم. 
آن‌قـــدر زیبـــا لحظه‌هـــا و نگاه‌هـــا و 
لبخندهـــا را خوانـــده بـــود کـــه جای 
هیچ تردیدی برایم باقی نگذاشـــت.
دیگـــر غم‌هـــا، شـــادی‌ها و حتـــی 
تردیدهـــا و ترس‌هایـــم را نیـــز بـــا 
حافـــظ در میـــان می‌گذاشـــتم و 
او خیلـــی وقت‌هـــا اگرچـــه بـــه مـــن 
حکـــم نمی‌کرد کـــه چه بایـــد بکنم، 
امـــا جـــوری بـــا علامـــت راه را به من 
نشـــان مـــی‌داد که جـــای شـــکی در 
تصمیم‌گیری باقـــی نمی‌ماند. بارها 
می‌شـــد کـــه دوســـتانم بـــرای انجام 

کار مهمـــی می‌آمدنـــد و مشـــورت 
می‌طلبیدند، آنها را بـــه تفأل حافظ 
توصیـــه می‌کردم و هربـــار باهم تفأل 
زدیم، بدون اســـتثنا جواب گرفتیم.
ماجـــرا اما فقط این نبـــود. ماجرا من 
و حافظ چیزی فراتـــر از این اتفاقات 
بود. من دنیای مشـــترکی در اشـــعار 
حافظ بـــا خـــودم می‌دیدم کـــه این 
دنیـــای مشـــترک مـــن را شـــیفته او 
کـــرده بود. دنیایی که در آن بشـــدت 
از تظاهـــر و ریـــا بیزار بـــود و بی‌هیچ 
تکلفـــی حقیقـــت خـــود را اظهـــار 

می‌کـــرد. آنجـــا کـــه می‌گفت:
شـــراب و عیـــش نهان چیســـت، کار 

بی‌بنیـــاد
زدیم بر صف رندان وهرچه بادا باد

حـــس می‌کـــردم دارد می‌گویـــد، 
به جـــای ریـــا و تظاهـــر، آزاده باش و 

حقیقـــت وجـــودت را بپذیـــر!
ایـــن علاقـــه‌اش بـــه گمنامـــی، بـــه 
ایثـــار و پاکباختگی در برابر معشـــوق 
و بی‌تعلقـــی، مـــن را بیشـــتر از هـــر 
شـــاعر دیگری شـــیفته خود می‌کرد. 
جالب اینجا بود کـــه خواندن دوباره 
و چندباره هر شـــعر، اصلاً خســـته‌ام 
نمی‌کـــرد؛ بلکه بـــا هربـــار خواندن 

دوبـــاره ابیـــات، تشعشـــع جدیدی از 
جهـــان حافظ بـــر ذهنـــم می‌تابید و 
همیـــن تابندگی‌ها بود کـــه روزبه‌روز 
باعـــث بیشـــتر رفتنـــم به ســـمت او 

می‌شـــد.
چندوقتی اســـت کـــه با خـــودم فکر 
می‌کنـــم اگـــر تنها یـــک دلیـــل برای 
راضی بـــودن از ملیـــت ایرانی‌ام لازم 
داشـــته باشـــم، هم‌زبانـــی با شـــاعر 
توانایـــی چـــون حافـــظ بس اســـت 
و آنهـــا کـــه روی ایـــن کـــره خاکـــی از 
خوانـــدن، فهمیـــدن و لـــذت بردن 
از شـــعر حافـــظ بی‌بهره‌انـــد، عجب 
محرومیـــت بزرگی دارند نســـبت به 

ایـــن موهبـــت و معرفت!
و چه‌قدر برایم تأســـف‌برانگیز است 
دیـــدن هم‌زبان‌هایـــی کـــه هنـــوز 
آن‌گونه که باید حافـــظ نمی‌خوانند 

و نمی‌داننـــد.
از ســـوی دیگر هم دیـــدن بزرگانی که 
ســـال‌ها حافظ خوانده‌اند و بر اشعار 
و ابیاتش شرح و تفســـیر نوشته‌اند، 
ســـر ذوقم مـــی‌آورد. بـــر همه مـــا باد 
خواندن شـــعرهای خواجه شـــیراز، 
که اینها تنها شـــعر نیســـتند، زندگی 

و مـــرام ایرانی‌اند.

من دنیای مشترکی 
در اشعار حافظ با 

خودم می‌دیدم که 
این دنیای مشترک 

من را شیفته او 
کرده بود. دنیایی 

که در آن بشدت از 
تظاهر و ریا بیزار بود 

و بی‌هیچ تکلفی 
حقیقت خود را 

اظهار می‌کرد. آنجا 
که می‌گفت:

شراب و عیش 
نهان چیست، کار 

بی‌بنیاد
زدیم بر صف رندان 

وهرچه بادا باد


